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در ســرزمینی که کتاب های زیادی درباره 
تارکوفسکی، پاراجانف، کیشلوفسکی، گدار، 
تروفو، هانکه و... منتشر شده است تا همین 
چند وقت پیش هیچ اثر مکتوبی درباره ژان 
پیر ملویل، کارگردان سرشــناس فرانسوی 
به فارســی درنیامده بود. آن هم درحالی که 
ملویل از چهره های مهم و مورد توجه نشریات 
سینمایی از ســال های دور تا به امروز بوده 
است. منتقدان دهه۵۰ شیفته »سامورایی« 
ملویل بودند و نمایش فیلم های »خاموشــی 
دریا« و »ارتش سایه ها« در برنامه هنر هفتم، 
باب آشنایی و توجه به ملویل را برای منتقدان 
نسل پس از انقلاب گشود. فیلمسازی که حدود 
نیم قرن است در ایران دوستداران پرشماری 
دارد به شــکلی عجیب، مورد توجه ناشران، 
مولفان و مترجمان قرار نمی گرفت. با انتشار 
کتاب »سینما به روایت ملویل« سرانجام این 
طلسم شکسته شد. سینما به روایت ژان پیر 
ملویل در واقع تنهــا گفت وگوی بلند با این 
کارگردان بلند آوازه است. با آرش آذرپور که 
کتاب را از زبان فرانسه به فارسی برگردانده 

است، گفت وگو کرده ایم.

چاپ اول کتاب سینما به روایت 
ملویل در دهه7۰ میلادی منتشر شده و در 
همه این سال ها کسی برای ترجمه کامل 
کتاب سراغش نرفته است. چه شد که شما 

این کتاب را برای ترجمه انتخاب کردید؟
حوزه اصلی مطالعاتی من در سال های گذشته 
سینما و ادبیات سینمایی بوده و سال هاست که 
در این زمینه می خوانم، می نویســم و ترجمه 
می کنم. البته ترجمه در سال های اخیر کمرنگ 
شــده که امیدوارم ترجمه این کتاب شــروع 
مجددی باشــد . اما چرا کتاب ملویل به روایت 
ملویل؟ ســال۲۰۲۰ این کتاب با ویراستاری 
مجدد منتشر شد و این باعث شد که دوباره در 
فضای رسانه ای فرانســه مطرح شود. کتاب را 
تهیه کردم و به قول معروف از آن کتاب هایی بود 
که وقتی دستم گرفتم دیگر زمین نگذاشتمش، 
آن قدر که روان و خواندنی بود و امکان آشنایی 
با فیلمسازی دوست داشــتنی مثل ملویل را 
به من می داد. در لابه لای ســطور کتاب با یک 
شخصیت فوق العاده خاص آشنا می شویم. از 
حضورش در جنگ جهانی و نهضت مقاومت، 
بدون اینکه روی آن تأکیدی کند و از آن بخواهد 
استفاده ای ببرد و این جذابیت شخصیت اش را 
دوچندان می کند. پرس و جو کردم ببینم آیا 
این کتاب ترجمه به فارسی شده یا نه که در عین 
غافلگیری متوجه شدم که نه تنها این کتاب که 
اساسا هیچ کتابی درباره ملویل به فارسی منتشر 
نشده اســت و در واقع کمبودی در این زمینه 
وجود دارد که امیدوارم این نخســتین کتاب 
درباره ملویل کمی توانسته باشد جای خالی این 

کمبود را پر کند.

با توجه به جایگاه و اهمیت ملویل 
عجیب اســت که این کتاب تنها مصاحبه 
مفصل با او است. به نظر می رسد که ملویل 
حتی در آن سوی آب ها همچنان که باید 

مورد توجه قرار نداشته است.
علت اصلی اینکه هیچ مصاحبــه بلندی با ملویل 
جز کتاب روی نوگی یرا وجود ندارد مرگ ناگهانی 
ملویل اســت. ملویل در ۵۵سالگی در شبی که در 
رستورانی با دوستانش شام می خورد و می خندید 
و قهقهه می زد ناگهان دچار حمله قلبی می شود. 
زمین می افتد و اندکی بعد از رسیدن به بیمارستان 
فوت می کند. ملویل برخلاف خیلی از فیلمسازان 
دیگر که وقتی بازنشسته می شوند روزنامه نگاران 
و منتقدان به آنهــا مراجعه می کننــد و در مورد 
کارنامه شان مصاحبه های بلند می کنند، این اتفاق 
برایش نمی افتد. حتی در همین کتاب هم می بینیم 
که یک جای خالی مصاحبــه درباره آخرین فیلم 
ملویل، »یک پلیس« وجود دارد که در ویرایش دوم 
فصلی در مورد همین فیلم به کتاب اضافه شده که 
نوشته یکی از نویسندگان فرانسوی است نه خود 
ملویل. شــاید یک دلیل دیگر این ماجرا این باشد 
که ملویل در سال های پایانی روابطش با بدنه موج 
نو سرد می شود که برایش می توانم ۲دلیل بیاورم؛ 
یکی اینکه ملویل از عقایــد چپی به مرور در طول 
سال های فعالیتش به طرف راست متمایل می شود. 
درحالی که می دانیم بدنه ســینمای موج نویی آن 
زمان، همچنان چپی است و یکی دیگر اینکه ملویل 
در نهضت مقاومت شرکت داشته و علاقه و احترام 
خاصی برای ژنرال دوگل قائل است درحالی که موج 
نو در برابر آن جریان سیاسی می ایستد. برای همین 
می بینیم وقتی فیلم مهم و شاهکار بی بدیلش، ارتش 
سایه ها، روی پرده می آید با سردی مواجه می شود و 
آن اهمیتی که باید به فیلم داده شود تا سال ها از آن 
دریغ می شود. همین چند سال پیش بود که با اکران 
مجدد ارتش ســایه ها در آمریکا، دوباره درباره این 
فیلم حرف زده شد و مطالب زیادی هم نوشته شد.

در ترجمه اسامی برخی فیلم ها 
)مثلا »بوب قمارباز« به جای »باب قمارباز«( 
حتی شیوه نگارش نام ملویل هم با شیوه 

جدانویسی شکل نامأنوسی دارد.
فکر می کنــم بحث ترجمه اســامی فقط به این 
کتاب محدود نمی شود و بحث تقریباً بی پایانی 
اســت که در نهایت باید چه چیزی را ملاک قرار 
داد؛ آیا باید تلفظ اصلی اسامی را ملاک قرار داد یا 
اینکه آنچه عرف شده و مردم با آن عنوان آشنایی 

دارند؟! اگر صرفا تلفظ را ملاک قرار دهیم مثلا در 
فرانسه کســی پاریس را پاریس تلفظ نمی کند. 
همه آن را بــر وزن »تقی«،»پقی« می گویند. اما 
آیا امکانش هست در فارسی آن را پقی بنویسیم؟ 
طبیعتاً نه! فرانسوی ها »H« را تلفظ نمی کنند. 
 »CH« هانری درست اســت یا آنری؟ یا اینکه
را »ش« تلفــظ می کنند. پس ریچارد درســت 
است یا ریشــارد؟ در مورد »باب قمارباز« وقتی 
من مراجعه کردم دیدم در منابع هم باب هست 
هم بوب. من ترجیح دادم تلفظ فرانســوی اش را 
بیاورم که می شود بوب قمارباز اما در مورد نگارش 
نام ملویل قضیه یک مقدار فرق می کند. به خاطر 
فاصله جغرافیایی، از یک جایی ارتباطم با ویراستار 
و ناشر قطع شد و با اعتمادی که بهشان داشتم، کار 
را به آنها سپردم و این نوع جدا نویسی نام ملویل 
تصمیم آنها بود. موارد متعددی در کتاب هست 
که ویراستار اعمال نظر کرده است که تعدادی  هم 
خوب بوده ولی این مورد خاص را نپســندیدم و 
لزومی هم برای این کار وجود نداشت. هدف اصلی 
ویراستار این بوده است که با این کار تفاوتی ایجاد 
کند بین ملویل نویسنده و ملویل فیلمساز اما خب 
حقیقت این است که ملویل فیلمساز به خاطر عشق 
و علاقه ای که به ملویل نویسنده داشته این اسم را 
برای خودش برگزیده و لزومی ندارد که متفاوت و 

نامأنوس نوشته شود.
روی نوگی یــرا همانطــور که 
خودش در مقدمه کتاب اشــاره کرده کار 
تروفو در سینما به روایت هیچکاک را الگو 
قرار داده اســت. فکر می کنید این کتاب 
توانســته تصویری تمام و کمال از ملویل 
ارائه کند؟ در فصل هایی به نظر می رســد 
گفت وگوکننده از برخی موضوعات مهم 
به سرعت عبور کرده؛ مثل دیدگاه ملویل 

درباره موج نو.
با شــما کاملا موافقم. به خصــوص وقتی به یاد 
می آورید که این تنهــا مصاحبه بلند به جا مانده 
از ملویل است افسوس می خورید که چرا حجم 
کتاب این قدر کم است و به خیلی از موضوعات 
پرداخته نشده است؛ مثلًا اقتباس های سینمایی. 
بیشتر آثار ملویل اقتباس های سینمایی هستند و 
می شد درباره اقتباس سینما از ادبیات با ملویل 
به صورت مفصل صحبت کرد اما به جز نام آوردن 
از منابع، بــا ذکر چند جمله، موضوع شــکافته 
نمی شــود. یا به همین موج نو که اشاره کردید 
خیلی مختصر پرداخته شده. درحالی که خیلی ها 
از ملویل به عنوان پدر معنوی موج نو نام می برند و 
فیلمسازان موج نو خیلی به ملویل علاقه داشتند. 
در همین کتاب می آید که تروفو ۲۵ بار »کودکان 
وحشــتناک« را دیده بوده یا کلود شــابرول از 
فیلمبردار آن سال های ملویل، آنری دکایی تقاضا 
می کند که فلان نما را به سبک فیلمی از ملویل 
بگیرد. همچنین ملویل در »از نفس افتاده« گدار 
بازی می کنــد. به نظرم روایت ملویــل از جریان 
مونتاژ و آنچه بعدها از آن به عنوان جامپ کات در 
فیلم از نفس افتاده یاد می شود، بسیار مهم است.
از طرف دیگر ملویل در متن کتاب اشاره کوتاهی 
به این موضوع می کند که دیگر اعتقادی به جریان 
موج نو ندارد و موج نویی ها را چیزی نمی داند جز 
سبک و سیاقی برای ساختن فیلم با هزینه های 
کمتر. ایــن جدایی ملویل از موج نــو را می توان 

جدایی دوطرفه 
محسوب کرد. 
این موضوع مهم 

و جذاب هم می توانســت به صورت گسترده در 
کتاب مطرح شود.

طلسمی که شکسته شد
گفت وگو با آرش آذر پور، مترجم کتاب »سینما به روایت ژان پیر ملویل« 

سعید مروتیگفت وگو
روزنامه نگار

حماسه لئونه
کتاب »روزی روزگاری بر آمریکا« تفسیری موشکافانه 

بر شاهکاری است که دیر کشف شد

تازه ترین کتــاب از مجموعه 
خوانش فیلم، که انتشــارات 
علمی فرهنگی چند ســالی 
است به صورت پیگیر براساس 
مجموعــه کتــاب فیلم های 
کلاســیک بی ال ای ترجمه و 
منتشــر می کند )و در دهه۸۰ 
انتشــارات هرمس 7جلدش را 
به بازار فرستاد، درباره »روزی 

روزگاری در آمریکا« است، آخرین ساخته سرجو لئونه که 
بیشتر شهرتش را مدیون وسترن های اسپاگتی اش است و در 
ایران هم بیشتر با همین فیلم ها )»به خاطر یک مشت دلار«، 
»به خاطر چند دلار بیشتر« و »خوب، بد، زشت«( شناخته 
می شود، شاهکاری است که دیر عرضه و کشف شد. فیلم تمام 
عمری لئونه با کج فهمی استودیو کوتاه و روایت غیرخطی اش 
سرراست شد؛ قاعدتاً برای جلوگیری از شکست تجاری که 
هم در گیشه نابود شد و هم ظرافت هایش را تا حد زیادی از 
کف داد. نسخه کارگردان بعدها روی نوار ویدئو عرضه شد و 
همه را حیرت زده کرد؛ زمانی که دیگر لئونه خرقه تهی کرده 
بود و نمی توانســت ببیند همه آنها که اغلب به تحقیر پدر 
وسترن اسپاگتی اش می خواندند، ستایشگران پرشورش 
شــده اند. آدریان مارتین در تک نــگاری روزی روزگاری 
آمریکا، به شکلی موشکافانه به تحلیل فیلم لئونه پرداخته 
است؛ فیلمی درباره رفاقت و خیانت، که هم تصویری عریان 

از آمریکا ارائه می دهد و هم شمایلی سینمایی می سازد.

رفاقت مردانه
فیلم های لئونه به شدت مردانه اند. در فیلم های اولیه اش زنان یا 
به شکل سایه های محو دیده می شوند یا نقش حاشیه ای دارند. 
در فیلم های متاخرش، به خصــوص »روزی روزگاری در غرب« 
زن نقش محوری تری می یابد ولی باز هم این مردان هســتند 
که بیشتر در کانون توجه فیلمساز قرار دارند. در روزی روزگاری 
آمریکا زنان نقش کلیدی ایفا می کنند و خاطره عشق از دست 
رفته، لحنی تغزلی به اثر می بخشد ولی باز هم این رفاقت مردانه 
است که جهان فیلم را شکل می دهد: » در سینمای لئونه، جنس 
و ماهیت داستان عامیانه اساسا و حتی شدیدا مردانه است. او در 
کتاب مصاحبه نوئل سیمسئولو اظهار می کند روزی روزگاری در 
آمریکا تجسم بخش »فانتزی های مهم و تعیین کننده او بوده اند؛ 
نسبت اش با آمریکا، رفاقت از دست رفته و سینما«. وقتی لئونه از 
رفاقت حرف می زند، بی شک منظورش رفاقت های ملتهب مردانه 
است. او در جایی دیگر نظرش را دقیق تر بیان می کند؛ »رفاقت 
مردانه یکی از مضامین مسلط همه فیلم های من بوده است. این 
قسم رفاقت شاید یگانه حسی اســت که حتی تا امروز قوتش را 
حفظ کرده و تا جایی که من می دانــم مبین ترکیب هماهنگ 

مردان و فراز و نشیب های اخلاقی آنان است.«

خیانت در رفاقت
»روزی روزگاری« در آمریکا حکایت خیانت در رفاقت اســت؛ 
خیانتی که گاهــی در اوج رفاقت رخ می دهــد. )نولدز به نیت 
نجات مکــس او را لو می دهــد.( و گاهی هــم خیانت در حق 
رفیق، به قیمت تباه شــدن همه هستی و زندگی تمام می شود: 
»خیانت- و به ویژه خیانت بــرادر به برادر یــا رفقای دیرین به 
یکدیگر - همیشــه اصلی تریــن نیروی محرک داســتان های 
تبهکاری بوده اســت. فیلم لئونه، دو داستان خیانت از دو مقوله 
بســیار متفاوت را با هم ترکیب می کند. نولدز به دلیل عشق و 
علاقه اش و چــون می خواهد مکس را از دســت خودش نجات 
دهد، به او خیانت می کند. نولدز می کوشــد مکس را از صحنه 
تاریخ حذف کند، اما بعداً می بیند برنامه اش به طرز وحشتناکی 
نتیجه عکس می دهد: اندوه و رنج این اشــتباه بی درنگ او را وا 
می دارد دیرزمانی از دنیا کناره گیرد.البتــه نولدز در آن لحظه 
آنچه را گمــان می کند نمی بینــد. او در توطئه و دسیســه ای 
 گرفتار می شود که حقیقت را جلوی چشــمانش جور دیگری

جلوه می دهد.«

خشونت مردانه
نویسنده شیفتگی لئونه به خشــونت مردانه را هم به عنوان یکی 
از عناصر مورد علاقه فیلمساز مورد توجه قرار می دهد؛ »زمختی 
سبعانه مردان چیزی است که لئونه از آن به نحوی ستایش آمیز یاد 
می کند: این ویژگی زمینه را برای نمایش خشنی آماده می سازد 
که به انحای گوناگون متاثر است از دلاوری های تبهکاران جیمز 
کاگنی، چاپلین در هیأت جســور و سرکوب نشــده اش و پسران 
وحشــی تبهکار در »ولگردها«)۱۹۵۳( و »آمارکورد«)۱۹۷۳( 

فلیني... .«

خاطره مشترک
در جهان روزی روزگاری در آمریکا، خشونت با رمانتیسم پیوند 
خورده است. مردان خشنی که راحت آدم می کشند، وقتی پای 
رفاقت به میان بیاید، دست و دلشان می لرزد و گاهی برای رفاقت، 
رفیق می فروشند. نولدز، شخصیت محوری روزی روزگاری در 
آمریکا تجسم بخش کامل این تصویر اســت و رابطه و رفاقتش 
با مکس، جوهره فیلم را شــکل می دهد؛ »فیلم نوعی وابستگی 
متقابل مردانه را به تصویر می کشــد؛ به نظر تونی راینز، »رابطه 
نولدز و مکس، که اساسا بر خاطره مشترک استوار است، دست 
آخر داستان دلخراش نیازی متقابل است«. در واقع کارول است 
که منطق رمانتیک رابطه این دو مرد را به شــکلی عینی آشکار 
می کند. او کامــلًا جدی به نولدز پیشــنهاد می دهد اگر طاقت 
مرگ مکس را ندارد، با او راهی زندان شــود.  وانگهی، مکس هم 
زمانی که نولدز ۱۹۶۸ را به یاد می آورد، به شدت به پذیرش این 
منطق متمایل می شود؛ »چشم هات گریون تر از این حرف ها بود 
که بتونی بفهمی اونی که با بدن سوخته کنار خیابون افتاده من 
نیستم.« اما قطعا سویه سیاهی در این سناریوی افسانه ای درباره 
رفاقت مردانه وجود دارد، و آن تصدیق این نکته است که درون این 
قسم علقه های مردانه، قابلیت ژرف و ویران کننده خیانت نهفته 
است؛ قابلیتی که البته ضامن همه شکوه و افتخار این علقه هاست. 
اصلا به خاطر خیانت مکس است که همه فراز و فرودهای پیرنگ و 
حال و هوای سوءظن آمیز فیلم- عذاب وجدان و فضای مرگ آلود 
آن- شکل می گیرد.« آدریان مارتین در توصیف اهمیت فیلم و 
تفسیر جهان اثر، موفق عمل می کند؛ کاری که این تک نگاری 
با شما می کند این است که بعد از خواندنش، مشتاق می شوید 

یک بار دیگر فیلم لئونه را تماشا کنید و چه از این بهتر؟

عصر تک نگاری فیلم
اگر روزگاری انتشار فیلمنامه رونق داشت، حالا چند سالی 
اســت که تک نگاری فیلم بیشــتر مورد توجه ناشران قرار 
می گیرد. سال هاست که تقریبا هر فیلمی با زیرنویس فارسی 
در دســترس اســت و دیگر از فیلمنامه آثار شاخص تاریخ 
سینما، استقبال چندانی به عمل نمی آید، در عوض تک نگاری 
فیلم بازار تقریباً داغی دارد. نشر خوب از یکی،دو سال اخیر، 
ســری »یک فیلم، یک جهان« را کلید زده است. »طلوع«، 
»خون آشام« و »نابخشوده« ازجمله تک نگاری هایی است که 

این ناشر به تازگی منتشر کرده است.

طلوع؛ بلندپروازی مورنائو
»طلوع« نوشــته لوسی فیشر و ترجمه 
حســین عیدی زاده، دربــاره یکی از 
شاهکارهای سینمای صامت است. به 
نوشــته مولف، طلوع یکی از مهم ترین 
فیلم هــای تاریخ و نخســتین فیلمی 
اســت که یک کارگردان آلمانی، یعنی 

فریدریش ویلهام مورنائو، آن را در آمریکا ســاخته است. ژانر 
این فیلم میان اکسپرسیونیســم آلمانی و ملودرام آمریکایی، 
آوانگاردیسم و داستان عامه پسند، ســینمای صامت و ناطق 
در رفت وآمد است. تولید دســت و دل بازانه و مجلل در ساخت 
دکورهای عظیــم و اختصاصی هــم از دیگر دلایل شــهرت 
طلوع اســت که تمــام اینها باعث شــد این فیلم بــه یکی از 
بلندپروازانه ترین آثار هالیوود بدل شود. به تعبیر لوسی فیشر، 
طلوع در ژرف ترین و همزمــان ابتدایی ترین لایه های معنایی 
درامی است درباره »گمشده و پیدا شده«. حتی عنوان فیلم نیز 
به بازگشت خورشید پس از پنهان شدن در شب اشاره می کند.

نابخشوده؛رؤیای احیای ژانر
در ابتدای دهه۹۰ میلادی، ســاخته 
شدن »نابخشــوده« توسط کلینت 
ایســتوود حکم کوشــش برای احیا 
کردن ژانر وســترن را داشت؛ ژانری 
که ســال ها به حاشــیه رفته بود؛ در 
روزگاری کــه پست مدرنیســم بــه 
کلید واژه مورد علاقه منتقدان تبدیل 

شده بود، دوباره اعلام حضور می کرد. فیلم اسکاری ایستوود، 
حکم نوعی تجدیدنظر در عناصر وسترن سنتی را هم داشت. 
صحنه حضور ایستوود در خوکدانی با آن میزانسن، چیزی 
نبود که بشود به عنوان تصویر قهرمان در وسترن های سنتی 

مشاهده کرد.
 ادوارد باسکومب، نویســنده تک نگاری نابخشوده، درباره 
تأثیرپذیری ایســتوود از وسترن ســنتی، نقاط تمایزش از 
مولفه های ژانر و تلاش برای روزآمد کردن دســتمایه های 
آشــنا و شــباهت های فیلــم به آثــار قبلی ســازنده اش 
می نویســد:»این نخســتین باری نیســت که ایستوود در 
وســترن هایش تا حد مرگ کتک می خورد. در فلاش بکی 
در »ولگرد دشــت های مرتفع«، گروهی تبهکار به شکلی 
وحشــیانه به او حمله می کنند. در ابتــدای »جوزی ویلز 
یاغی«، ایستوود به شدت کتک می خورد و بیهوش می شود، 
و در وسترن های ایتالیایی اش نیز چندبار او را می زنند؛ شاید 
فقط جیمز استوارت در مجموعه وسترن هایی که با آنتونی 
مان کار کرده بیشتر کتک خورده باشد . برعکس، به سختی 
می توان صحنه ای را به یــاد آورد که در آن جان وین چنان 
کتک بخورد که تسلیم شود )ایســتوود جایی عنوان کرد 
که در فیلم هایش کارهایی می کرد کــه جان وین حاضر به 

انجامش نبوده است(. 

خون آشام؛ وحشت 
روان شناختی

کارل تئودر درایر به عنوان 
یکــی از شــاخص ترین 
کارگردان های ســینمای 
ســوئد، چند فیلم بزرگ 
در کارنامــه دارد کــه 
»خون آشــام« یکــی از 

آنهاســت. البته از درایر فیلم »مصایب ژاندارک« 
شــهرت بیشــتری دارد ولی خون آشــام یکی از 
پیشــرو ترین آثار این سینماگر اســت. تک نگاری 
خون آشــام را دیویــد رادکین نوشــته و مهدی 
جمشــیدی ترجمه اش کرده. مولف پیش از ورود 
به تحلیل فیلم خون آشــام، در مقدمه ای موجز به 
توصیف جایــگاه درایر در تاریخ ســینما و کارنامه 
پربارش می پردازد. خون آشام یکی از آثار شاخص 
و زیربنایی ژانر وحشــت روان شناختی است که از 
داستان های گوتیک شرایدن لو فانو اقتباس شده؛ 
روایتی از خون آشام ها و همچنین تسخیر و تصاحب 
روح؛ فیلمی که درایــر آن را با بودجه شــخصی، 
تجهیزات ابتدایی صدا و جمعــی از نابازیگران در 
فرانســه کارگردانی کرد؛ فیلمی که می توان گفت 
چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته اســت. دیوید 
رادکین در تفسیری بر فیلم انگیزه اش از پرداختن به 
این ساخته درایر را چنین شرح می دهد: خون آشام 
فیلمی مســئله دار اســت. برای برخی »دشوار« 
است؛ دشوار برای دنبال کردن یا دوست داشتن یا 

پذیرفتن آن به عنوان کار دست یک استاد.  
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شهاب مهدوی؛ روزنامه نگارسینمای کاغذی ژان پیر ملویل در ایران 
نمایش های عمومی

 »سامورائی« /22دی 134۵در 
سینما های ســانترال، ایفل، 
پولیــدور و متروپل به عنوان 
برنامه عید سعید فطر اکران 

شد.
 »دایره ســرخ« / 4شهریور 
13۵۰در سینما شهرفرنگ به 

نمایش درآمد.
 »دایــره مرگ«)پلیس( / 
1۵آذر 13۵3در سینما امپایر 

به نمایش درآمد.

نمایش  تلویزیونی
 »خاموشی دریا« / 7دی ماه 

137۰در برنامه هنر هفتم 
 »ارتش ســایه ها« / آذر ماه 

1373از شبکه یک 
 »کلاه« / شهریور ماه 137۵در 

برنامه سینما چهار 
 »دومین نفس«/ اردیبهشت 

13۸۰در برنامه سینما چهار 

نمایش های فیلم خانه ای
 نمایش فیلم »خاموشی دریا« 
در برنامه های انجمن فرهنگی 
ایران و فرانسه تهران در حدود 

سال های 4۰الی 4۵

نمایش های جشنواره   ای
 13۵3/ »پلیــس«/ دومین 

جشنواره جهانی فیلم تهران 
 13۵6/ تجلیــل از ژان پیر 
ملویل/ نمایش آثار با همکاری 
سفارت فرانســه، سینمای 
آزاد و مدرســه عالی سینما و 

تلویزیون 
بخــش  »کلاه«/   /137۰  
اســتادان خاموش سینمای 
فرانســه /دهمین جشنواره 

فیلم فجر 
1372/ »ســکوت دریــا«/ 
بخش سینمای فرانسه قاعده 
و بی نظمــی/ دوازدهمیــن 

جشنواره فیلم فجر 
1373/ »سکوت دریا«/ بخش 
فیلمسازان بزرگ/ سیزدهیمن 

جشنواره فیلم فجر 
 13۸۰/ »سامورایی« / بخش 
الن دلون بــرای تمام فصول/ 

بیستمن جشنواره فیلم فجر 

بازتاب های مطبوعاتی
اولین مطلب در مطبوعات قبل 

از انقلاب
 3۰دی مــاه/ هفته نامــه 

فردوسی/ گفت وگویی با ژان پیر ملویل 
اولین مطلب در مطبوعات بعد از انقلاب

 بهمن137۰/ ماهنامه سینمایی فیلم/ نقد هوشنگ 
کاووسی درباره فیلم 

اولین دوبله به فارسی
 »ســامورایی«/ 134۵/ به مدیریت دوبلاژ سعید 
شرافت/ گویندگان: سعید شرافت: الن دلون، فیروزه 
امیر معز: ناتالی دلون، حسین رحمانی: فرانسوا پریه، 

خسرو شکیبایی و ولی الله مومنی 

فیلم خانه ملی ایران
از ژان پیر ملویــل در فیلم خانه ملی ایــران کپی این 

فیلم ها موجود است: 
 »سامورایی« و »دایره مرگ«/ نسخه 3۵میلی متری 
با صدای فارسی با کیفیت نه چندان مطلوب نسخه ها 

 »بچه های شــیطان«/ 2نســخه  16میلی متری با 
صدای اصلی 

 متن کامل را در   
همشهری آنلاین بخوانید

سینما به روایت ژان پیر ملویل
مؤلف:رویی نوگوئرا - مترجم:آرش آذرپور

ویراستار:مهرداد ملایی فر- ناشر: نظام الملک
سال چاپ: 14۰۰- نوبت چاپ: اول- تیراژ: ۵۰۰ نسخه
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